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حواسمان هست تا مدیون زائر نشویم○●�
اعتمادی هـا همیشـه هـوای همکارانشـان را داشـته اند. جعفرآقـا می گویـد: یـک روز 
همـکاری کـه پنجاه متـر آن طرف تـر مغـازه داشـت، به علـت کهولـت سـن می خواسـت 
کسـب وکارش را تعطیـل کنـد. مـا بـه او پیشـنهاد دادیـم کـه بسـتنی هایت را پیش از سـحر 
آمـاده می کنیـم، تـو فقـط بیـا و بفروش!پیرمـرد باورش نمی شـد، اما تـا زمانی که زنـده بود،

ایـن کار را برایـش انجـام دادیـم.
او معتقـد اسـت کـه هرچه برکت در زندگی شـان وجـود دارد، از دعای مردم اسـت و تعریف 
می کنـد: بارهـا پیش آمده اسـت که چک داشـته ایم و خـدا خودش برایمان درسـت کرده 
اسـت. چـون هیچ وقـت در کارمـان کم فروشـی نکرده ایـم یـا خـدای نکـرده جنـس بـد و 
نامرغـوب اسـتفاده نکرده ایـم. اینجـا به جز مشـتری های مشـهدی به زوار هم شـیرینی 
می فروشـیم و حواسـمان هسـت تـا مدیـون زائـر نشـویم. یک بـار مشـتری از شـیراز آمـد و 
گفـت:«مـن خـودم قنـادم، اما چنین بـوی شـیرینی را هیچ جا حـس نکرده ام!» مـواد اولیه 

خـوب، تفاوت کار ماسـت.

�رک� زند�ی سه ن�� از خانواده قنادهای بالاخیابان، از دعای مش�ری اس�
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٩سال پادویی تا استادکارشدن○●�
داسـتان زندگـی حسـن آقا بـا سـختی هایی کـه کشـیده تـا شیرینی فروشـی خـودش را راه بینـدازد، شـنیدنی 
اسـت. حسـن ، نوجـوان چهارده سـاله، وارد قنـادی لاله زارنـو می شـود. پـس از چشـیدن شـیرینی هایی کـه تـا 
آن روز چشـمش بـه دیدنشـان روشـن نشـده بـود، جـذب ایـن حرفـه می شـود. همـان روز اول اسـتادکارش دو 
سـطل هفده کیلویـی را بـه دسـتش می دهد؛ سـطل هایی که یک چـوب بلند وسطشـان بود. بـه او می گوید از 
آب انباری که پشت باغ ملی است، برای مغازه آب بیاور.  روزی سی تا چهل بار رفت وآمد، با همان سطل های 
سـنگین؛9سـال پادویی، دسـتیاری و کارهای سخت شـیرینی پزی در لاله زارنو؛ سـرانجام حسن اعتمادی 
«نیمه استاد» می شود. پس از آن به قنادی فردوسی در میدان صاحب الزمان)ع�( می رود، پیش محمدشاه 
قاسـمی. بعد هم قنادی پارس در گنبد سـبز، پیش حاج خلیل صادقی، و بعد قنادی یاس و حاج اسـماعیلی.
چندسـالی هـم اینجـا و آنجـا کار می کند، تا اینکه در سـال1346، در خیابان کاشـانی۸ ملکی می خـرد و به یاد 
خاطره اولین  زیارتش در مسـجد گوهرشـاد، اسـم مغازه اش را می گذارد «گوهرشـاد» که هم یادآور خاطراتش 

بود و هم اسـمی بامسـما.

کار با فر○●� از پای اجاق  تا 
حسـن اعتمـادی هفـت فرزنـد دارد؛ دو پسـر و پنـ� دختـر. جعفـر 

یکـی از پسرهاسـت که از یازده سـالگی پـای کار پدر مـی رود و تا امروز 
نیز همان جا مانده اسـت. جعفرآقا می گوید:«قنادی برایم جذاب نبود،

ولی بودن کنار پدر را دوست داشتم.» کم کم دست�خت پدرش را یاد می گیرد؛ از 
صفـر تـا صـد؛ از اجاق کاری تا کار با فر. پس از سـربازی، با اینکه شـغل های اداری خوبی 

برایش فراهم بود، باز هم قنادی را انتخاب کرد. جعفرآقا فقط شـیرینی پز نیسـت؛ زبانش هم شـیرین 
اسـت و مانند پدرش شـعرهای زیادی از بر دارد و اخاقش م�ال زدنی اسـت.

او می گویـد: همـه عمـر همـراه پـدرم اینجـا کار کـردم و افتخـار ایـن را دارم کـه ایـن روزهـا هـم در کنـارش 
باشـم و تروخشـکش کنـم. پسـرم علـی هـم در همیـن کار اسـت و مغـازه ای را کـه مـن و پـدرم بـا زحمت در 

ایـن سـال ها حفـ� کرده ایـم، راه می بـرد.
بـا خنـده می گویـد: البتـه جوان های امـروزی مانند مـا قدیمی ها خودشـان پای فـر نمی ایسـتند و همه 
کارهـا را برعهـده نمی گیرنـد. الان یـک اسـتادکار داریـم کـه پخـت شـیرینی را انجـام می دهـد. زمانـی کـه 
کی هـای اصلـی هـر خانـه ای بـود، به جـز خودمان کـه پای فـر می ایسـتادیم، دوتا  شـیرینی یکـی از خورا

اسـتادکار هـم کمکمـان می کردنـد. شـیرینی عروسـی همـه بچه محل هـا را مـا تأمیـن می کردیم.

خنچه های خاطره انگیز○●�
جعفرآقـا از روزهـای سـخت قنـادی می گویـد: قدیم هـا شـکر را بـا هـاون سـنگی می کوبیدنـد. تنـور شـیرینی م�ـل 
نانوایی هـا بـود. مراحـل درسـت کردن شـیرینی خیلـی سـخت بـود، امـا در بیـن مـردم طـرف دار زیـادی داشـت. حـالا 

دسـتگاه ها همه چیـز را راحـت کـرده اسـت.
کائـو، گاب. حـالا از  او دربـاره تفـاوت شـیرینی های قدیـم و جدیـد می گویـد: قبـا رنگ هـا طبیعـی بـود: زعفـران، کا

کـی اسـتفاده می کنیـم. تنـوع دارد، امـا طعـم و عطـر رنگ هـای طبیعـی چیـز دیگـری اسـت. رنگ هـای خورا
 یکـی از بهتریـن خاطـرات شیرینی فروشـی مربـوط بـه خنچه بسـتن بـرای عروسی هاسـت. جعفرآقـا رو بـه پـدرش 

می کنـد و می گویـد: یادتـان هسـت وسـایل عقـد را در طبق هـای چوبـی می گذاشـتیم؟
برایمان تعریف می کند: حدود بیسـت نفر خنچه ها را روی سرشـان می گذاشـتند و می بردند به سـمت خانه عروس 
و دامـاد و در راه چاووشـی می خواندنـد. کسـی کـه آینـه و شـمعدان را روی سـرش می گذاشـت، انعامـش بیشـتر بـود.
یک بار اسـتادکارمان، اوس محمد طبق آینه را برداشـت و بعد از کلی چرخیدن وقتی رسـید جلو خانه عروس، گفت:
اول شـیرینی زیـر لبـم بگذاریـد، بعـد طبـق را می گـذارم زمین! آن قـدر چرخید تـا آینه افتاد و شکسـت! از تـرس فرار کرد 

و دو روز پیدایـش نشـد! خنده هـای جعفرآقـا و پدرش مغـازه را پر می کند.

قا به  زهـرا اسـحاقی|از زمانـی کـه حسـن آ

مشهد آمد، بیشتر از هشتادسال می گذرد.
اولین حضورش در حرم از سمت مسجد 
گوهرشـاد بـود و ایـن نـام کنجـکاوی او را 
برانگیخت. با شنیدن داستان گوهرشاد،
بیشتر دلش خواست که در مشهد کاری 
پیدا کند و مادر و خواهرش را هم از طبس 
بـه اینجا بیاورد. چند سـالی در حمام کار 
می خوابید تا  می کرد و شب ها همان جا 
اینکـه یکـی از مشـتری های حمام به نام 
کبر دام�انی به او پیشنهاد داد  حاج علی ا
له زارنـو شـود. کارگـر شیرینی فروشـی لا
گردی کردن، وقتی  پس از چند سـال شـا
خودش استادکار شد، شیرینی فروشی 
لاخیابـان راه انداخـت؛ گوهرشـاد را در با
حرفـه ای کـه پسـرش جعفـر و نـوه اش 
علـی هـم آن را ادامـه دادنـد و بیشـتر از 
ینی اعیـاد و  ل اسـت شـیر ش�ت سـا
عروسـی های مـردم دریـادل و نوغـان بـا 

دسـتان آن ها آماده می شود.
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 جعفـر 
یکـی از پسرهاسـت که از یازده سـالگی پـای کار پدر مـی رود و تا امروز 

قنادی برایم جذاب نبود،


